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سپاسگزاريسپاسگزاري

دریغ اساتید بزرگواري هستم که طـی  را مدیون زحمات بیبه ثمر رسیدن پژوهش حاضر

ام.ها گرفتهدورة کارشناسی ارشد از محضر ایشان بهره

مراتب قدردانی خود را خـدمت اسـتاد ارجمنـد جنـاب آقـاي دکتـر مصـطفی عاصـی، کـه          

منـدم  هـاي سـودمند خـویش بهـره    نامۀ اینجانـب را پذیرفتنـد و از توصـیه   راهنمایی پایان

دارم. از استاد گرانمایه، سرکار خانم دکتر کلباسی، نیز سپاسگزارم که ابراز میفرمودند،

هـاي ارزنـدة خـود طـی راه     زحمت مشاورة این پژوهش را تقبل فرمودنـد و بـا راهنمـایی   

چنین سپاس خود را به دیگر اساتید ارجمند بخش زبان تحقیق را بر من آسان ساختند. هم

و مطالعات فرهنگی، که پیوسـته از مراتـب علـم و فضـل     شناسی پژوهشگاه علوم انسانی 

دارم.ام، تقدیم میایشان بهره برده



ح

چکیدهچکیده

پژوهش حاضر، شامل پنج فصل،  واژه نامه و یک کتابنامه است. فصل اول، با 

هاي ها و فرضیهعنوان مقدمه، به طور اجمال به موضوع پژوهش و اهمیت آن، پرسش

ش و ساختار آن اختصاص دارد. در فصل دوم به مباحث پژوهش، اهداف آن، روش پژوه

نظري رسالۀ حاضر پرداخته شده است: ابتدا تعاریف آراء نظري مطرح در زمینۀ 

المثل و در نهایت آراء نظري مطرح در مورد اصطلاح و آیی و ضرباستعاره، مجاز، باهم

در پایانده است؛عبارات اصطلاحی از سه منظر معنایی، ساختواژي و نحوي ارائه گردی

ه فصل به طور مختصر به معرفی آراء معنابنیاد نانبرگ و همکاران پرداخته شده است ک

هاي انجام شدة دهد. در فصل سوم، پژوهشچارچوب نظري پایان نامه را تشکیل می

و دستورنویسان شناسان لاحات زبان فارسی در دو بخش زبانپیشین در مورد اصط

اند.اسان و دستورنویسان ایرانی معرفی شدهشنغیر ایرانی و زبان

فصل چهارم به توصیف مقولۀ اصطلاح در زبان فارسی اختصاص دارد که 

باشد. در فصل پنجم به هاي پژوهش میجوابگوي سؤالات مطرح شده و اثبات فرضیه

ه سالگیري و ارائۀ پیشنهادات پرداخته شده است و در پایان، واژه نامه و کتابنامۀ رنتیجه

در دو بخش فارسی و انگلیسی ارائه شده است.
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سرآغازسرآغاز11--11

شناسی و جایگاه خاص این علم در گیري در مطالعات زبانهاي چشمامروزه شاهد پیشرفت

توان با مقایسۀ بسیاري از کتب تدوین شده در گذشته و حال پی به این ایران هستیم. می

هاي بامر برد، چراکه در مطالعات امروز، پژوهشگران با دید علمی و باز و در قالب چارچو

د هرچند نپردازمطرح به پژوهش و بررسی در مورد ابعاد مختلف زبان فارسی مینظري 

شاید وسعت و گستردگی این زبان مانع از این شده است که بسیاري از مقولات آن مورد

ریف براي مثال، در حوزة واژگان، تعیین واحدهاي واژگانی و تعبحث و بررسی قرار گیرد؛ 

ت از جمله این مقولانوز با دقت انجام نپذیرفته است. و تشخیص معیارهاي تمایز آنها ه

نگاري دارد با توجه به اهمیتی که در زمینۀ فرهنگاصطلاح یا عبارت اصطلاحی است که 

مند به آن پرداخته نشده است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با ارائۀ هنوز چندان نظام

دازد.احدهاي مستقل واژگانی بپرشناختی به بررسی این عبارات به عنوان ومعیارهایی زبان

موضوع و اهمیت آنموضوع و اهمیت آن22--11

شناسی یکی از سؤالهایی که هاي کلی زباننگاري و بحثدر کار دستورنویسی، فرهنگ

پاسخ دقیقی هم براي آن نیست جدا کردن مفاهیم عبارت اصطلاحی، اصطلاح، ترکیب، 

شود این ه معیارهایی میدهاي واژگانی زبان است و اینکه با چالمثل و غیره در واحضرب

تفکیک را انجام داد.

از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی به بررسی واحدهاي واژگانی گوناگون زبان 

ن بررسی معیارهاي شناسایی عبارات و ترکیبات فارسی نپرداخته است، این بررسی با عنوا

ی باشد که در تواند راهگشاي همۀ کساناصطلاحی به عنوان واحدهاي مستقل واژگانی می

کنند، از جمله در حوزة صرف، نحو و حوزة کار بر روي واحدهاي واژگانی فعالیت می
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ها تواند معیارهاي مورد نیاز آنها را براي این گونه بررسینامه نویسی. این پژوهش میواژه

توان در یک چارچوب فراهم نماید. همچنین با توجه به معیارهایی که ارائه خواهد شد می

آوري اصطلاحات زبان فارسی و گردآوري آنها در کتابی جدا از می به جمععل

ها پرداخت.ها و کاربردهاي کنایی، مجازي و استعاري واژهالمثلضرب

هاي پژوهشهاي پژوهشها و فرضیهها و فرضیهپرسشپرسش33--11

هاي زیر مطرح بوده است:براي انجام این پژوهش، پرسش

اصطلاح یا عبارت اصطلاحی چیست؟-1

جازي، کنایی و استعاري آیی و کاربردهاي مالمثل، باهم، ضربهاي اصطلاحتفاوت-2

واژه چیست؟

؟چه معیارهایی براي جدا کردن مفهوم عبارت اصطلاحی از دیگر مفاهیم وجود دارد-3

چه الگوهایی در ساخت عبارات اصطلاحی مورد استفاده قرار گرفته است؟-4

بندي کرد؟توان اصطلاحات را دستهدر فارسی چگونه می-5

شود؟هاي معنایی در اصطلاح دیده میه ویژگیچ-6

هاي مطرح در این پژوهش عبارتند از:فرضیه

هاي ساده، مرکب، عبارت در همۀ زبانها واحدهاي واژگانی قابل تقسیم به واژه-1

المثل هستند.اصطلاحی و ضرب

توان با معیارهاي صوري و معنایی این واحدها را از هم تفکیک کرده و آنها را می-2

بندي کرد.دسته

توان معیارها را مشخص و از آنها استفاده براي زبان فارسی هم به همین ترتیب می-3

کرد.
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اهداف پژوهشاهداف پژوهش44--11

هدف عبارات اصطلاحی به عنوان یک مقولۀ مستقل در زبان فارسی شایستۀ بررسی است.

اصلی این پژوهش ارائۀ معیارهایی براي شناسایی، تفکیک و تعریف مفاهیم اصطلاح، 

ها و رسیدن به تعریف مشخصی از آیی و کاربرد مجازي و استعاري واژهالمثل، باهمضرب

توان با تعریفی درست از این عبارات در چارچوبی مشخص راه را باشد. میاصطلاح می

عالیت فورنویسان و افرادي که در حوزة آموزش زبان به نویسان، دستبراي فرهنگ

تر ساخت.پردازند، روشنمی

روش پژوهشروش پژوهش55--11

اند و اي است. نخست منابع مطالعه شدهروش برگزیده در انجام این پژوهش کتابخانه

یادداشت برداري از آنها صورت گرفته است، سپس هر کجا که ضروري بوده، با ذکر منبع

ها نیز به همین روش صورت گرفته است. در این آنها استفاده شده است. گردآوري دادهاز

هاي میدانی گیري و جز اینها که در پژوهشگیري، اندازهپژوهش جامعۀ آماري، نمونه

کاربرد دارد، وجود ندارد و صرفاً از روش توصیفی استفاده شده است. همچنین قلمرو 

باشد.بان فارسی معاصر و معیار میاتخاذ شده در این تحقیق، ز

ساختار پژوهش ساختار پژوهش 66--11

و کتابنامه است. فصل اول آن را مقدمه تشکیل نامهواژه،این پژوهش مشتمل بر پنج فصل

دهد. فصل دوم شامل پنج قسمت است که چهار قسمت اول آن به تعاریف و آراء نظري می

پردازد و قسمت پنجم آن آیی میالمثل و باهمفاهیم استعاره، مجاز، ضربافراد دربارة م
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آراء نظري مطرح در مورد مفهوم اصطلاح در سه حوزة معنایی، ساختواژي و نحوي را 

دهد.مورد بررسی قرار می

هاي انجام یافته در مورد اصطلاحات فارسی معرفی خواهد شد فصل سوم، پژوهش

زبان تقسیم زبان و پژوهشگران فارسیفارسیگران غیرکه خود به دو بخش پژوهش

شود.می

در فصل چهارم به بررسی معیارهاي شناسایی عبارات اصطلاحی فارسی در 

) پرداخته خواهد شد و بالاخره در فصل 1994(چارچوب نظري پژوهش نانبرگ و همکاران 

واهد شد.خهاي آینده ارائه پنجم، خلاصه، نتایج و پیشنهاداتی براي پژوهش
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نویسان شناسان و دستوردر این بخش که شامل دو قسمت است ابتدا به بررسی آثار زبان

، شناسانغیر ایرانی در مورد اصطلاحات فارسی خواهیم پرداخت و سپس تحقیقات زبان

افعال و عبارات اصطلاحی و محققان ایرانی که به بحث و بررسی دستورنویسان 

گرفت.گرفت.اند، مورد بررسی قرار خواهداند، مورد بررسی قرار خواهدپرداختهپرداخته

غیر ایرانینویساننویساندستوردستورو شناسانشناسانزبانزبان3-1

که اند شاهد مطلبی نیستیمدر میان مقالات و کتابهایی که پژوهشگران غیرایرانی ارائه کرده

این اصطلاح و عبارت اصطلاحی پرداخته باشد و شاید دلیل عمده این امرصرفاً به مطالعه

ی عبارات اصطلاحی یک زبان کار چندان باشد که براي یک غیربومی شناخت، درك و بررس

د پیچیدگی معنایی اصطلاحاتی است که در هر زبان وجوراحتی نیست و این تنها به دلیل 

دارد.

اند نیز نویسان غیرایرانی که در زبان فارسی به تحقیق و بررسی پرداختهاغلب دستور

طور ضمنی به ) به247ـ 249:1919(این میان فیلاتاند. در اصطلاح را مطرح نکردهۀمقول

داند:صطلاح میکند. او جملات زیر را ااصطلاحات اشاره می

شد، رفتم.آنقدر که رفتن می

شد بروم، رفتم.آنقدر که می

این قیدة او تعدادمورد بررسی قرار داده است. به عفیلات (همان) افعال مرکب فارسی را 

ن یچ گونه مشکل نحوي و دستوري در زباافعال در فارسی بسیار زیاد است و این افعال ه

یلات فدهد. از نظر او این افعال را در طبقۀ افعال اسمی و افعال قیدي جاي میکنند. ایجاد نمی

رت یک حرف اضافه و یا یک قید به صوافعال قیدي افعال سادة گذرا یا ناگذري هستند که 

پیشوند جدا نشدنی به آنها اضافه شده است. مانند:

برتافتن، زیرو زبر کردن، واگفتن و ...ن، بازنشستن، درآمدن، وایستادن، برداشتن، بازگفت
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اي نکرده است توان گفت که فیلات به طور مستقیم به اصطلاحات اشارهدر حقیقت می

بلکه تنها برخی از افعال اصطلاحی را تحت عناوین دیگر ذکر کرده است.

بان فارسی معاصر به نگارش درآورده ) در کتابی که در مورد دستور ز1384لازار(

فعال مرکب ا) در بحث 326-334وي(همان:پردازد. گیري افعال فارسی میاست به شکل

مفاهیمی محدود است. بسیاري از نسبتاًفارسیکند که تعداد افعال ساده در زبانبیان می

ی متشکل از یک شود در فارسی با یک عبارت فعلکه در زبان فرانسه با فعل ساده بیان می

ند، قید) گفته در نقش مس(مفعول، صفتاي از مقولۀ اسمفعل ساده به همراه وابسته

مثلاً: درس فراوان و بسیار متداول است.فعلی به دست آمده از این طریق،عبارات شود. می

خواندن، بیدار شدن و بیرون رفتن.

ناپذیر است و این افعال نقش زیهفعل مرکب اغلب تجدر زبان فارسی معاصر، ربه گفته لازا

کاملاًافعال مشتق از اسم را بر عهده دارند. او اینگونه ساختها را در زبان فارسی معاصر

قفل کردن←قفل داند. مثلاً:زایا می

کردنتمام ←تمام 

سم یااق دارد، اینکه جزئی که به مقولۀ اسم تعلل مرکب را بسته به(همان) افعار لازا

کند:د) باشد به دو دسته تقسیم میصفت(قی

تواند یکی از کلمات زیر باشد:اند؛ این اسم میافعال مرکبی که از اسمی ساخته شده-1

: یوند نیز باشد) مانندتواند مرکب یا هم پاسم مصدر( که می-

کردنقمعوقلعکردن و عامقتلکردن، اهشخوکردن، اعلام

کردن.سنگینیکردن و دلتنگیاسم معنی که بیانگر حالت یا صفتی باشد مانند: -

کردن.تنکردن و شوهرکردن، قفلکردن، رواسم ذات مانند:-
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کردن، بیدارقید باشد. مانند:اسمی [به معناي عام] آنها صفت یا افعال مرکبی که جزء -2

آوردن.گردبودن و آویزانشدن، آوریاد

عال به طور ضمنی به اف»عبارات فعلی دیگر«) تحت عنوان 334(همان:ردر پایان لازا

مار بسیاري شزبان فارسی افزون بر افعال مرکب، داراي به گفتۀ او پردازد. اصطلاحی می

اي را ارائه چهواحد معنایی یکپاراسمی که و یک جزءاز عباراتی است مشتمل بر یک فعل 

د شده داند که فعل در عبارات یاتفاوت این عبارات را با افعال مرکب در این میرلازادهد.می

کوین معنی تکند و با اسم در حفظ میمحتواي معنایی خود را کم و بیش به طور کامل 

دهد:آمیزد. او بر اساس ماهیت جزء اسمی عبارت چهار دسته را ارائه میمیعبارت 

اسم در نقش مفعول: معذرت خواستن، درس خواندن و جان کندن.-1

آمدن.از پا دروبه تأخیر انداختن حرف اضافه: در برگرفتن، به خواب رفتن، اسم با یا بی-2

قید: بیرون رفتن، جلو آمدن و بالا کشیدن.-3

مفعول+ قید: پا در میان گذاشتن.-4
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یینویسان ایراننویسان ایرانشناسان و دستورشناسان و دستورزبانزبان22--33

ه کپیشین مطابق سیر تاریخی آنها خواهد آمد. در آثار ،در این بخش تحقیقات پیشین

توان کمتر می،نامهشناسان و دستورنویسان ایرانی است به جز یک پایانحاصل تلاش زبان

ح قات طرمختص به موضوع عبارات اصطلاحی را یافت. در اکثر این تحقیتحقیقاتی مستقل و

چون مباحثی صورت بحثی فرعی در ادامۀطور ضمنی است و یا بهیا بهموضوع اصطلاح

پردازد که به نظر به افعال اصطلاحی میافعال مرکب است. در این میان یک مقاله صرفاً 

به فارسی حوزة افعال اصطلاحی نگارنده این مقاله جزء معدود پژوهشهایی است که در 

مند به نگارش درآمده است.صورت نظام

طور به) از جمله افرادي است که 1346(دپژوهنویسان ایرانی، محمدستوردر میان 

هاي ضمنی به اصطلاحات اشاره کرده است. وي در بخشی از کتاب خود به بررسی جمله

آنکه توضیح کند بین محذوف اصطلاحی را مطرح میپردازد و در ضمن آمحذوف می

دو رکن اصلی جمله » بازگو«و » آغازگر«یان او ببارة خود اصطلاح ارائه دهد. به درخاصی 

باشد بلکه شرط اساسی نمیحتمی تشکیل جملهآیند اما وجود این دو شرط به حساب می

هاي م او جملهکاملی را به شنونده برساند. به زعتشکیل جمله آن است که بتواند مفهوم 

گر و بازگوان آغازد فقداند و با وجوکه از اجتماع چندین کلمه ساخته شدهبسیاري هستند 

تند مانند:و یا یکی از آنها همچنان حاوي مفهوم کاملی هس

.بازار درازرد پول گ

.چه علی خواجه، چه خواجه علی

گر و بازگو نیستند و عوامل جمله یعنی آغازوه، اینگونه جملات که حاوي ارکان ژبه اعتقاد پ

بسیار گوناگونند ت محذوف جمله نیز در آنها مشخص نیست، جملات محذوف هستند. جملا

توان تعریفی مشترك و جامع که شامل کلیه نمیو اي هستند و هر یک داراي تعریف جداگانه
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تواند متشکل از یک کلمه و یا مله محذوف میهمچنین جاقسام آن بشود ارائه کرد. 

؛ به پردازدمی» محذوف اصطلاحی«اي از کلمات باشد. در ادامه پروژه به طرحمجموعه

قیدة او محذوف اصطلاحی یکی از انواع جملات محذوف است که عبارتند از: اصطلاحات، ع

هایی که بازگو ندارند اما عموماً داراي ها و عامگوییزبانزدها، المثلامثال، حکم، ضرب

آغازگر مخصوصی هستند که به سبب داشتن مفهوم کلی و عمومی اختصاص به شخص 

ل هر کس بشوند مانند:توانند شاممعینی نداشته و می

.سنگ مفت، گنجشک مفت

.سر پیري و معرکه گیري

.فیل و فنجان

ل اصطلاحات با همۀ ناآشکاري شخص و ابهام، براي آشنایان به ادبیات فارسی این قبی

شوند تمام عیار محسوب میۀه بر آنکه یک جملاي مفهوم ذهنی وسیعی هستند و علاودار

ایف ادبی باریک و معانی زیادي نهفته است.و لطدر هر یک از آنها دقایق 

) در کتاب خود به توصیف ساختمان زبان فارسی بر 2-21: 1348نی(محمدرضا باط

نظریۀ مقوله و میزان پردازد. چارچوب نظري بررسی او،نظریۀ عمومی زبان میپایۀ یک 

لات ت. مقوأثر از نظریات فرث اساست که بوسیلۀ هلیدي عرضه شده و به میزان زیادي مت

» محور زنجیري«پردازد. دستوري این نظریه به بحث محورهاي زنجیري و انتخابی می

» محور انتخابی«روي بعد زمانی است وتوالی عنصرهاي سازندة زبان برنمایندة تسلسل یا 

قرارداد تا هر نقطه از زنجیر گفتار در اختیار گویندهنمایندة امکانات گوناگونی است که در 

با دو محور زنجیري و انتخابی ،). بر طبق این نظریه35ن آنها یکی را برگزیند(همان:از میا

. در این نظریه، روابط صوري توان میان طبقات دستوري و طبقات واژگانی فرق قائل شدمی

شوند.زبان به دو بخش دستور و واژگان تقسیم می
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ها را امکانات داخلی زبان، کلیه واژهکنیم از نظراي را بیان میباطنی، وقتی ما جملهبه گفتۀ

که خواستیم، جملۀ خود را آغاز کنیم. هنگامی که اولین کلمه در اختیار داریم تا با هرکدام 

کنیم. مثلاًهاي بعدي را روي زنجیرة گفتار محدود میانتخاب شد، عملاً انتخاب واژه یا واژه

اسم قرار دهیم و از طبقۀرا به دنبالتوانیم طبقۀ صفت ما مینظر دستور زبان فارسی از

این یک امکان دستوري است اما طرح واژگان ، ترکیبات موصوف و صفت بسازیم؛این دو

دهد تا تمام افراد این دو طبقه را با هم ترکیب کنیم. در حقیقت براي زبان به ما اجازه نمی

ات است کافی توافق طبقر تنها سازگاري دستوري که نمایندةدااي کامل و معنیساخت جمله

ر زگاري داشته باشند. این سازگاري بباشد، بلکه افراد طبقات نیز باید با یکدیگر سانمی

اي که انتخاب از شود. از طرفی، در هر نقطهنامیده می» نشینیهم«روي زنجیر گفتار، 

ر گفتار ظاهر توانند در آن نقطه از زنجیشود، تعدادي از افراد آن طبقه میاي مطرح میطبقه

2»منفیۀدست«و به گروه دوم 1»مثبتدستۀ«توانند، به گروه اول شوند و تعدادي دیگر نمی

هاي مثبت و منفی نشینی مربوط به محور زنجیري است و دستهاو، همگویند. به گفتۀمی

مثبت در هر نقطه از زنجیر گفتار موجب ۀاز دستمربوط به محور انتخابی هستند. انتخاب 

گردد و برعکس انتخاب ه میها و منتج به طرح واژگانی هنجاري در جملنشینی بین واژهمه

گردد. به اعتقاد باطنی ار مینشینی منفی و طرح واژگانی نا به هنجمنفی منجر به هماز دستۀ

نشینی نشان داد که در یک طرف آن هم3توان به صورت یک میزاننشینی را میهمدرجۀ

نشینی منفی و در وسط موارد مشکوك، نادر و غیرعادي قرار دیگر هممثبت و در طرف

توان با قطعیت در قطب مثبت یا منفی قرار داد. مثلاً:آنها را نمیگیرند کهمی

1- Positive set
2- Negative set
1- Scale
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+مثبتنشینیمهنشینی منفیهم-

یغ بلندي کشیدججیغ سردي سر دادغلیظی ساخت جیغ 

وي نشینی قهاي واژگانی که داراي همطرحکند؛اشاره میدر ادامه باطنی به اصطلاحات 

ها، المثلشوند. ضرباهل زبان فراوان به کار برده میشوند و بوسیلۀباشند متداول می

نشینی قوي دارند. د، همنشومیهایی که در هر زبان رایجحات روزمره و کلیشهاصطلا

ر نشینی ضعیفتري دارند و به همان نسبت کمتهاي ادبی، همنوآوريبرعکس تعبیرات نو و

نظر نشینی ضعیف باشد ازید استنتاج کرد که هرچه داراي همرایج هستند، از این گفته نبا

نشینی عادي ندارند به همین جهت ادبی عموماً طرحهاي همادبی ارزنده است. تعبیرات

ت. کنند قویتر اسآنها بیشتر و اطلاعی که القاء میاستعمال آنها نادرتر و قدرت انگیزندگی 

رآمدهدقبل از پیدایش شعر نو در ایران اکثر تعبیرات شعر کلاسیک تقریباً به صورت کلیشه 

اقد وز، فتعبیرات شعر نو امربردند. ولی اکثرکار میبود که شعرا به طرق مختلف آنها را به

).55-59نشینی عادي هستند (همان: هاي همطرح

شناس ایرانی دیگري که دربارة ترکیبات کنایی فارسی و دستورنویس و زبان

انجام داده منصور شکی اصطلاحات از جمله عبارات فعلی اصطلاحی این زبان تحقیقاتی

زیر گروهی دانید ترکیبات کنایی و عبارات فعلی اصطلاحیمانگونه که میباشد. ه) می1967(

) ترکیبات کنایی را ذیل مبحث 25-35شوند. شکی (همان:از اصطلاحات محسوب می

به عقیده وي گروههاي وابسته بندي کرده است. بررسی و طبقه»هگروههاي وابست«

به کل شناسی و نحو است وژگاند که شامل وانآیشناسی به حساب میاي از زبانشاخه

عی شود که اولاً داراي ثبات واژگانی باشند و ثانیاً داراي نوگروههاي واژگانی اطلاق می

اي وابسته را مورد هاي صوري و معنایی انواع گروههوحدت معنایی. شکی ابتدا ممیزه
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کند. بندي میدهد و سپس بر مبناي معیارهاي معنایی این گروهها را طبقهبررسی قرار می

) در قسمتی از کتاب خود گروههاي وابسته را بر اساس نقششان در جمله به 18وي (همان: 

لی هیچگونه شش دستۀ: ذاتی، وصفی، فعلی، قیدي، اصواتی و جانشینی تقسیم کرده است و

توان گفت که شکی ابتدا بر ارائه نکرده است. به طور کلی میهاشرحی دربارة این دسته

یارهاي معنایی و ساختی، گروههاي وابستۀ واژگان زبان را مشخص کرده است و اساس مع

بندي آنها پرداخته است.بر اساس معیارهاي معنایی به طبقهسپس به طور مجدد 

نوان گزاره استدلالی ) در بخش نحو کتاب خود زیر ع215-220:1363احمد شفایی(

ا رخود و ا«نماید. به گفته او گزارةاشاره می»ایدیوم«کند و در بخشی از آن به را ارائه می

»گرامري«ایدیوم است که در آن هم بار لغوي و هم بار یک»به شغال مردگی زده است

گر شود که شفایی نیز همانند دیاست. بار دیگر مشخص می»ایدیوم فعلی«توأماً بر دوش 

به ولۀ اصطلاح داشته است وشناسان ایرانی فقط اشارة کوتاهی به مقدستورنویسان و زبان

به طور جداگانه به آن نپرداخته است بلکه در ضمن بیان مقولات دیگر نحوي به طور گذرا

آن اشاره داشته است ولی یک مسأله در مورد اصطلاح مشخص کرده و آن اینکه اصطلاح 

تساگرچه از بیش از یک کلمه تشکیل شده است اما از آنچنان انسجام درونی برخوردار ا

کلمهنظر معنایی مانند یک تکگردد یا به عبارت دیگر ازکه مانند یک کلمۀ واحد تلقی می

باشد. می

مند به بررسی یسانی است که نسبتاً به طور نظام) از جمله دستورنو1366خانلري (

) اصطلاح 169عبارات فعلی یا به عبارت دیگر افعال اصطلاحی پرداخته است. او (همان:

کند که از مجموع آنها معناي واحدي حاصل اي از کلمات اطلاق میعلی را به دستهعبارت ف

شود و غالباً معادل با مفهوم یک فعل ساده و یا یک فعل مرکب باشد. از نظر وي این عبارات 

باید شرایط ذیل را نیز داشته باشند:
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بیش از دو کلمه باشند.-1

یکی از مجموع کلمات عبارت، حرف اضافه باشد.-2

مجموع عبارت، معنی مجازي داشته باشد یعنی مفهوم صریح هیچ یک از اجزا مراد -3

نباشد یا به ذهن شنوند نیاید.

در که شرایط فوقآوردرا مثال می»معناي افتادن«به »از پاي درآمدن«سپس عبارت فعلی 

ا حديمند است و حدود عبارات فعلی را تکند. تحلیل خانلري گرچه نظاممورد آن صدق می

شود. شرط نخست وي، که عبارات فعلی زد، در مواردي با اشکال مواجه میسامشخص می

حدي در مورد عبارات فعلی صدق باید بیش از دو کلمه باشند، تنها شرطی است که تا

می را ابه مهگیرد و ثانیاً تشتمام عبارات فعلی را دربر نمیکند اما دو شرط دیگر او اولاًمی

دهد. ب زبان فارسی وجود دارد نشان نمیات فعلی و برخی از افعال ساده و مرککه بین عبار

طبق شرط دوم، یکی از کلمات عبارت فعلی باید از حرف اضافه باشد، اما عبارات فعلی

بسیاري وجود دارد که هیچ یک از کلمات آنها حرف اضافه نیست مثلاً:

آب شدن.قید چیزي را زدن، آبروي کسی را ریختن، زهرة کسی

ما بنابر شرط سوم خانلري، مجموع کلمات یک عبارت فعلی باید معنی مجازي داشته باشد ا

این شرط در مورد بسیاري از افعالی که فقط دو کلمه دارند نیز صادق است مثلاً: 

گل کاشتن، آب کردن، آب رفتن، کش رفتن.

چند اصطلاح اشاره ین دیگر بهوار کتاب خود تحت عن) د94-95:1988لیلا مشیري (

ز در کرده است اما از آنها به عنوان اصطلاح نامی نبرده است، ضمناً هیچگونه توضیحی نی

تند از:رمورد آنها نداده است. این اصطلاحات عبا

خود، هم فال و هم تماشا، با یک تیر دو نشون (زدن)، سیلی به درد خوردن، ولش کن، خودبه

خدا را می خواد هم خرما رو.نقد به از حلواي نسیه است، هم 
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) 78:1370ه داشته محمد روایی (دستورنویس دیگري که به عبارات فعلی اشار

از باشد. او در کتاب خود مطالبی را در مورد ساختمان فعل ارائه کرده است و فعل رامی

لی لحاظ ساختمان به چهار نوع تقسیم نموده است که یکی از این چهار نوع، عبارتهاي فع

، يآید: فعلهاي ساده، فعلهاي پیشوندز جمله افعال اصطلاحی به حساب میباشد که امی

فعلهاي مرکب و عبارتهاي فعلی.

اي از کلمات اطلاق و به دستهبه گفتۀ روایی، عبارتهاي فعلی بیش از دو کلمه هستند

آید مانند:جموع آنها معناي واحدي به دست میشود که از ممی

ن، به پایان آمدن، از چشم افتادن.از پاي درآمد

حات حی که زیر گروهی از اصطلاروایی با اشاره به عبارات فعلی در واقع به افعال اصطلا

او باشند اشاره نموده است اما به طور صریح از آنها سخنی به میان نیاورده و اشارةمی

ضمنی بوده است.

هاي مرکب و مشتق  ی واژهور مفصل به بررس) در کتاب خود به ط1371کلباسی (

ي مرکب فعلی هافعلی و واژههاي مرکب غیرواژه هاي مرکب را به واژهاوپردازد .میفارسی 

ل گفته مرکب به گروهی از افعا) فعل72کند. به گفتۀ کلباسی (همان : (فعل مرکب) تقسیم می

ه و یا بیش ازشود که علاوه بر عنصر فعلی ، داراي عنصر غیرفعلی به صورت یک کلممی

آن باشند، مانند کارکردن، از دست رفتن، لب فرو بستن . 

فعلی آنها علاوه بر کلمات دیگر شامل ته از افعال مرکب را که عنصر غیرو آن دس

پاي اند، مانند ازنامیده»عبارت فعلی«نویسان اضافه نیز باشد ، بعضی از دستوریک حرف

ا کردن. او در ادامه بحث افعال مرکب، معیارهایی ردستبهآوردن ، دستآمدن ، به دستدر

دهد.از دیگر گروههاي فعلی به دست میبراي بازشناسی افعال مرکب


